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 های ماندگارهای واژگانی در اعتبارسنجی بیتکارکرد تقابل

 
 علیحمید جعفری قریه

 

 چکیده
. در های معناپروری و آرایش کلام استهای دوگانه در واحدهای زبانی، از شیوهتقابل

مندی زبان مر نظادها از عوامل مؤثّر ساخت فکری آننه با توجّه به ژرفهای دوگاساختارگرایی، تقابل
در این  دارند، رعهدهبها در ارسال پیام و ادبیّت کلام شود. با توجّه به نقش کلیدی که تقابلشمرده می

م در امل مهشود. یکی از عوهای ماندگار ادب فارسی بررسی میبیتهای واژگانی در پژوهش، تقابل
ی و های انسانی و تلاش برای هدایتگرها و فضیلتها تأکید بر ارزشبیترت و گسترش تکشه

دار را در نهای نشاافزایی بوده است. هدف اصلی پژوهش این است که قابلیت برخی از واژهدانش
های های گوینده نشان دهیم. بنابراین پرسشها،گسترش معنا و بازگویی اندیشهبیتگیری تکشکل

 ا چه حدند و تهای ماندگار داربیتها چه کارکردی در ایجاد هم این است که تقابل و تناسب واژهم
تنی بر هش که مبکنند؟ بر اساس نتایج این پژو ها و اعتقادات سراینده کمکتوانند به انتقال اندیشهمی

بعاد اند و اندهها عناصر نامتقارن، کانون توجّه سرایبیتتوصیف و تحلیل است، در ساختار تک
 همنشینی ارند، در محورها با قابلیتی که دگیرد. آنبرجستگی معنایی، برپایۀ این عناصر شکل می

 شی اساسیرسانند. درواقع در ایجاز کلام، نقکنند و به اقتصاد زبان یاری میجویی ایجاد میصرفه

 به هیم والان مفااهی با دربرداشتها گاین تقابل .آنکه موجب خللی در دریافت معنا شوند دارند، بی
عر ها به برجستگی شکنند. از سوی دیگر، کارکرد تصویری تقابلارتقای سطح اندیشگی کمک می

ها رود که بیتتا آنجا پیش می آفرینیکند و این نقشآفرینی ایجاد میشود و نوعی شگفتیمنجر می
 شوند.به امثال سایر تبدیل می

 رسانی، اعتبارسنجی.های ماندگار، معناپروری، پیامبیتانی، : تقابل واژگکلیدواژه
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 مقدمّه. 1
مندان لاقهاست که ع جای مانده ها ابیاتی نغز بهاز میان انبوه سروده ،در ادب فارسی

هایی از ونهاند. گاهی نمخاطر سپردهها را بهای از آنبخش عمده ،زبان و ادبیات فارسی

کنیم. یده مشته در مراکز، مؤسّسات و نهادهای مختلف مشاهها را به شکل تابلونوآن

و به  ارنددها با دربرداشتن واژگانی شکوهمند، ساختاری کاملاً هدفمند بیتاین تک

ار شناختی، اعتبهای زیباییهای اخلاقی و اعتقادی و ارزشبودن نکته لحاظ دارا

طور مفصّل ها بهبیتی این تکهاتوان دربارۀ مضموناند. میبسیاری نزدم مردم یافته

فارسی  ادب ها سلیقه و پسند دوستدارانسخن گفت. البتهّ گاهی در گزینش این نمونه

ه مّا آنچا شت؛سان پندایک ،ارزش و اعتبار از نظرها را توان همۀ آندخالت دارد و نمی

م ابیت که پسند عوجود چندصد تک ،میان صدها مجموعه شعر فارسی از ،مسلمّ است

ۀ نماید. نکتاست، چندان غریب نمی خاطر سپرده شده ها بهیافته و بسیاری از آن

ی ، زندگعمر های انسانی، گذرها به ارزشبیتاین است که بیشتر این  توجهّدرخور 

ترین عوامل توان گفت یکی از عمدههای انسانی تأکید دارند. میآخرت و خصلت

یت هدا وهای انسانی و تلاش برای روشنگری ضیلتها و فها تأکید بر ارزششهرت آن

 ها بوده است. انسان

ها کارکردی مؤثّر بیتبخشی به تکهای واژگانی در اعتباردهی و ارزشتقابل

شود، عاملی مهم در اند. اساساً بیان تقابل در زبان که از اصول مهم شمرده میداشته

یابد، های دوتایی نمود میتقابل ای ازمجموعه ،هاست. وقتی در زبانارسال پیام

شود. معنای هریک از اضداد ها فراهم میای برای درک مفاهیم و اندیشهزمینه

 ،1)چندلر« ر تولید معنا نقشی بنیادین دارندها داین تقابل»ند. هست ای وابسته به همگونهبه

1394 :159). 

                                                           

1. Chandler 
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ایۀ پ ،اری از مواقعگیرد که در بسیها نظامی ساختمند شکل میاز رهگذر تقابل

وجود  هژی بها در حوزۀ ایدئولونهد. این تقابلفکری و اعتقادی افراد را بنیان می

ها( ره)یا اسطو های متنی نیز بحث شده است که ساختار متوندر تحلیل»آیند. می

انی در ها و معآورد که در آن، بعضی از ارزشوجود می موقعیتی برای خوانندۀ خود به

 .(165)همان: « یابنداهمیت می ،بقیه برجسته شدهمقابل 

 زبانی های ماندگار موجب برجستگی عناصربیتها در به اینکه تقابل توجهّبا 

این خصوص درند. رسابشناسی یاری تواند به مباحث سبکشوند، این پژوهش میمی

 ژوهش ضروری است به چند نکته اشاره شود:پ

ی اژگانوویژه اشکال تقابلی به ،دارهای انگیزهبازگویی گزینش ،هدف پژوهش. 1

ه و مطابق های تضاد، طباقشناسی ادب فارسی معمولاً با عنواناست که در آثار زیبایی

 شود.معرفّی می

ها، ز آنابودن سرایندگان برخی  مشخّصها و نابیتبه پراکندگی تک توجهّبا . 2

 است. ارسی انتخاب شدهها از سرایندگان طراز اوّل ادب فبیشتر نمونه

و  صمشخّ، شمارگان دست هایی از اینتوان برای سرودهگونه که نمی همان .3

ها بیتکتمام توان گفت الزاماً این کارکردهای تقابلی در تثابتی در نظر گرفت، نمی

 شود.دیده می

ظیر ای از پژوهندگانی ناست نظریه چنین معمولاً رسم شدههایی ایندر پژوهش. 4

 گیرد. این پژوهش اگرچه از آثارقرار میکار اساس  ...و 3، باختین2، گریماس1سوسور

 ای ویژه ندارد.گیرد، وابستگی به نظریهمی هشده بهرترجمه

 بیان مسئله. 1-1

ها کنیم که برخی از عناصر در القای اندیشهدر بررسی شعر فارسی مشاهده می

نسبت به سایر  ،ها بر معنا و باور نهفته در بیتننقشی اساسی برعهده دارند و دلالت آ

                                                           

1. Saussure  

2. Greimas 

3. Bakhtin  
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ای که انگار بقیۀ اجزای شعر در خدمت گونهبه ؛تر و بیشتر استاجزا و عناصر، اصلی

رسانند. بنابراین ها را در ارسال پیام یاری میاند یا آنکار گرفته شده این عناصر به

ای دوسویه است که امکان تحقّق های موجود در متن رابطهرابطۀ این رمزگان با نشانه

کند. در تشریح این موضوع باید گفت بسیاری از اندیشه و مفهوم متعالی را فراهم می

تی عناصر گاه چنان اهمی بار اصلی چنین هدفی بر دوش عناصر تقابلی است. این ،مواقع

یا  توان کاردکرد ارتباطیی با جانشینی عناصر مشابه نیز نمیکنند که حتّپیدا می

ها را جبران کرد. نکتۀ درخور اهمیت این است که این شناختی آنزیبایی

به این معنا که با  ؛پردازندهای ابیات با رویکرد تقابلی به ایفای نقش خود میکلیدواژه

دهند که کانون معنا دار، فرایند ارتباطی را شکل میدو مفهوم کاملاً مخالف یا فاصله

ها به خدمت گرفته ستوری دیگر برای نقش القایی آنگیرند و عناصر دقرار می

 شوند.می

ترین وسیلۀ ارتباط پدیدارها در متافیزیک ترین و مهمنکتۀ مهم این است که ساده

ت دارد که به قدر اهمینه آنهای دوگاشود. تقابلهای دوگانه شمرده میتقابل ،غربی

محور قرار سی، مبنای سخن کلامشناعنوان اساس نشانهشناسان بهاعتقاد برخی زبان

ها از بررسی و توضیح تقابل حال،هر  به .(397: 1399)نک: احمدی،  گیردمی

کند تفسیر روشنی از شود و به ما کمک میهای مؤثّر در تحلیل متن شمرده میشیوه

های زبانی شناسی پدیدآورندگان آثار نیز این نشانهمتن ارائه دهیم و حتّی در شخصیت

م باید اضافه کنیکه البته هدف این پژوهش پرداختن به آن نیست.  هستند شاراهگ

تواند به جزئی مهم تحلیل متن و بافتار، بخشی از تحلیل گفتمان است و دقّت در آن می

های علمی اجتماعی کلّ اعمال و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود از تحلیل

 .(118: 1379: 1)نک: فرکلاف

                                                           

1. Fairclough  
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ه به هایی هستند کها با هم سرنخها و پیوند آنویژه تناسب واژهها بهتبیدر تک

وار ه همبخشند و راه را برای رسیدن به مقصود گویندتحلیل ما از بیت رسمیت می

قصود مبا  اگرچه الزاماً خوانش و تحلیل ما همیشه تطابق صددرصد و کامل ؛کنندمی

تقابل و  هستیم: هااین پرسش به بال پاسخگوینده نداشته باشد. در پژوهش حاضر به دن

اند به تهو تا چه میزان توانس ها داردبیتگیری تکها چه نقشی در شکلتناسب واژه

 رسانند؟بهای گوینده یاری ارسال باورها و اندیشه

 پیشینة پژوهش. 1-2

، «ها و تضادهای واژگانی در شعر سناییتحلیل تقابل»های مقالۀ براساس یافته

شوند که با کلیّت اشعار او هایی شمرده میهای سنایی نشانههای متقابل در سرودهژهوا

ها شخصیت عینی سنایی، ناخودآگاه فردی و جمعی و اوضاع ارتباط دارند و این نشانه

کارکرد »مقالۀ (. 1392)چهری و دیگران،  کنندرا تبیین می اجتماعی عصر شاعر

نزدیک با  یهایی است که پیونداز پژوهش ،«رسیکلامی تقابل واژگانی در زبان فا

از میان چهار مقولۀ واژگانی  ،های این پژوهشپژوهش حاضر دارد. بر اساس یافته

های متقابل، صفت بسامد بیشتری دارد. صفت، اسم، فعل و قید در تشکیل جفت

 از کارکردهای کلامی تقابل واژگانی در زبان ،المثلهمچنین ساخت اصطلاح و ضرب

فراروی از »(. مقالۀ دیگری با عنوان 1393شود )رضاقلی فامیان، فارسی شمرده می

 ۀدر اندیش ،چاپ شده است که بنابر نظر نویسنده« های دوگانه در دیوان حافظتقابل

های معمول و عناصر ایجادکنندۀ آن مبنا و شاعر با دستیابی به دیدگاهی فراتر از تقابل

های دوگانه در تقابل»در مقالۀ (. 1393 ،)فاضلی و پژمان ریزدها به هم میمعنای تقابل

ت دادن به مسائل اخلاقی، ضمیر است که اهمی ، نتیجه گرفته شده«غزلیّات عطار

 ها بودهعطّار به تقابل توجّهترین دلایل از مهم ،به مفاهیم عرفانی توجهّناخودآگاه و 

شناسی دارد. معنایی و زیبایی های او کارکردیاست و این تقابل ها در سروده

تحلیل تقابل واژگانی »های مقالۀ به یافته توجهّبا  .(1395، عنایتی قادیکلایی )روحانی و

ای تبیین جمع ها در شعر دفاع مقدّس بر، ذکر تقابل«شعر رضوی شاعران دفاع مقدّس
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 (.1397 ،زاده و شاهرخی)بیگ است )ع(ت امام رضا اضداد در شخصی

مقالۀ دیگری  ،«های نحوی و کارکردهای تقابل واژگانی در زبان فارسیچهارچوب»

پایه در زبان فارسی اند کارکرد کلامی هماست که نویسندگان در آن نتیجه گرفته

ساز، انتقالی، اصطلاحی، کمکی و بیشترین سهم را دارد و کارکردهای کلامی منفی

که میان است ر پژوهش این بوده گیرند. نتیجۀ دیگتفضیلی در مراتب بعدی قرار می

 ها در برخی از انواع ادبی پیوند وجود داردها با بسامد آنماهیت معنایی برخی از جفت

های های دوگانه در مثنویبررسی تقابل». (1398ی و دیگران، محمّد)کلاهدوز 

یج ای است که براساس نتاعنوان مقاله ،«عاشقانۀ لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی

های دوگانۀ دو منظومه نمایانگر دو فرهنگ مختلف است )سرحدی و ، تقابلآن

های زبانی، ادبی و معنایی در دو بررسی و تحلیل تقابل» ۀ(. در رسال1399، مهربان

، نویسنده نتیجه گرفته است که در تقابل «خسرو و شیرین و لیلی و مجنون ۀمنظوم

مزگان عشق است. در توصیف و یروزی با ررمزگان قدرت و عشق، در هر دو منظومه پ

غلبه با  ،لیلی و مجنونغلبه با محور توصیف و در  ،خسرو و شیرینری، در روایتگ

ها عمل قسمت از محور روایت است. در تقابل محور جانشینی و همنشینی، در بسیاری

است نشینی انجام گرفته به تناسب بر روی محور هم توجهّانتخاب از محور جانشینی با 

 .(1399)اسفندیاری مهنی، 

ای از های دیگر این است که بخش عمدهتفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

 توریهای پیشین، بیشتر به فراوانی کارکردهای کلامی در سطح هویّت دسپژوهش

ن ان تبیییندگنتایج محتوایی کارکردها نیز در پیوند با شخصیت سرا ،ها پرداختهواژه

ها در قابلتاین پژوهش به نقش  ؛ امّاای استود نتایج ارزندهکه در نوع خاست  شده

د ها در ایجاد و گسترش معنا و تبیین کارکرها، کارکرد آنبیتگیری تکشکل

 پردازد.بینی سرایندگان میها در توضیح ایدئولوژی و جهانتقابل

 ت پژوهش. ضرورت و اهمی1-3
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اد برجستگی ایج ،صر دستوریجایی عنابهها گاهی با جادر ساخت کلّی جمله

ها که در شود. تقابلنمایی میو اهمیت نحوی واژه یا ترکیبی در جمله بزرگ گرددمی

ها به دار کردن واژهکنند، علاوه بر نشانها و آرایش کلام شرکت میتشکیل عبارات

یتی وقعمآفرینش  ،شوند و محصول آنبرجستگی مفهومی یا پویاسازی معنایی منجر می

آفرینی و ص برای تمرکز مخاطب است. خود این موضوع در کنار شگفتیخا

ست. اهای سخن و نقش آن در تغییر نگرش مخاطب بخشی، اعتباردهی به ارزشلذّت

این پژوهش  های ماندگار،بیتها در به حضور پررنگ تقابل توجّهبا این توضیح و با 

 .کمک کندها یتبویژه تک، بهتواند به شناخت بهتر شعر فارسیمی

 

 بحث و بررسی. 2
تواند به یمکار داریم که وبا ابزارها و قواعد مختلفی سر ،در تحلیل متون ادبی

ا در ب ،تنمبارۀ معانی متون منجر شود. عناصر زبانی موجود در های جدیدی درادراک

بینی هانهیابی به جاها قرائنی گویا برای رنظر گرفتن معانی صریح یا تلویحی آن

ت از حرک» هداشته باشیم ک توجهّباید  ،حال شوند. با اینگویندگان آثار تلقّی می

... وخم استپیچاندیشه به واژه و سپس معنا، مستلزم پیمودن مسیری طولانی و پر

ا یودن بجواری کلمات، آهنگ کلام، سرعت بیان، رسمی بودن زبان و حتّی روان هم

 در دهند و تأثیرهای معنایی متفاوتیمیها دست به دست هم مغلق بودن عبارت

تّی حروند یا کلمات به مراتب فراتر میگذارند که از معانی سطحی مخاطب برجای می

 (.40-39: 1396)کوش، « کنندآن معانی را نقض می

ت بیان های متنی که ظرفیها در ایجاد این ناسازهتوان گفت برخورد ایدئولوژیمی

 دور از هرگونه ها بهاست. سرشت متن کننده داشتهنقشی تعیینعقاید متفاوت را دارند، 

نمای عقاید و آیینۀ تمام ،تردر بیانی کلّی و اندیشی، بازتابی از سرشت گویندگانجزم

کنند، ای را مطرح میهایی که گفتمان ویژهافکار جامعه است. این موضوع در متن

ها و گیری بسیاری از اندیشهل شکلاز عوام ،نمود آشکارتری دارد. تقابل واژگانی
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بینی گویندگان را نشان دهد. مفهوم کلّی تقابل به تواند نگرش و جهانباورهاست و می

است. در این پژوهش بیشتر به  های مختلف منجر شدهگیری مکاتب و آیینشکل

در شود. البتهّ گاهی نیز عبارت و ترکیبی که واژگانی پرداخته می های دوگانۀتقابل

ای به لحاظ معنایی نقطۀ مخالف آن به گونهشود و بهبرابر عنصر دستوری نهاده می

 گیرد.کند، در حوزۀ این پژوهش قرار میآید و تقابل ایجاد میحساب می

 های مستقیمتقابل. 2-1

 فهومیصورت آشکار رخ دهد، نوع رابطۀ مکه بهها تقابل هنگامیژهدر سطح وا

یگری منزلۀ اثبات دای که گاهی نفی یکی بهگونهبه ؛کندمی مبتنی بر تضاد ایجاد

ه ناختششناسی با عنوان شگرد ادبی تضاد های زیباییها در کتاباست. این تقابل

لام بر ها در سطح کیابد که بدانیم عملکرد آنت میها زمانی اهمیشود. این تقابلمی

ین ابه  ،ذارد. در بخش زیرگهای دستوری تأثیر میکارکرد سایر عناصر و سازه

 شود.ها در تعبیر و تغییر معنا اشاره میها و نقش آنتقابل

 تقابل افعال  .2-1-1

عال فی افهای مثبت و مناز ساخت ،ها شاعر برای القای اندیشۀ خودبیتدر برخی 

. نکتۀ عال استوجوه افمحور اندیشۀ سراینده همین تقابل  برد. در این شیوه،بهره می

معمول  هایی از معنایت این است که افعال مثبت و منفی در چنین سرودهرخور اهمید

 شوند: های معنایی جدید میروند و وارد حوزهخود فراتر می

 مه کس را ندیدن خود را دیدن ه               از مردمک دیده بباید آموخت                   

 (2/652: 1372انصاری، )                                                                            

توانند انعطاف معنایی دارند و می ،ها برخی افعالدر زبان فارسی مثل خیلی از زبان

برای ارسال  ،ت افعالبلیین توانش و قاالبتّه اهای متنوّعی دلالت داشته باشند. بر مقوله

یابد. تقابل ها نمود میطور معمول در ساختار جملههایی نیاز دارد که بهپیام به قرینه

« ندیدن»به  توجّهبا « دیدن»ای از این همیارهای معنایی است. در بیت بالا نمونه ،افعال

کردن  از معنای اصلی خود که مشاهده ،کار گرفته شده که به شکل وجه مصدری به
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تقابل این دو  ،ته است. درواقعآوردن ارتقا یاف در معنای به حساب و است، فراتر رفته

است. البتّه این انعطاف  شکل عنصر دستوری به درک چنین معنایی یاری رسانده

ای جنبه ،شود. ابهام در معنای وسیع خودهای دیگر زبان هم دیده میمعنایی در ساخت

کند. ابهام در همین از زبان است که به بارورتر شدن و پویاتر شدن آن کمک می

سازد. اگر هر واژه تنها یک معنا )یا یک وسیع خود، بودن استعاره را ممکن میمعنای 

توان با واژۀ دیگر دگرگون کرد یا معنای راستین( داشته باشد، معنای یک واژه را نمی

ها معناهایی جدیدی کناری واژهتوان با هممعنای جدیدی را به آن انتقال داد. حتّی نمی

 .(96: 1397خلق کرد )نک: هاوکس، 

 ا نگرید طفل کی جوشد لبنت                      تا نگرید ابر کی خندد چمن                    

 (2/1012: 1396 مولوی،)                                                                      

است.  کار گرفته شده معنای مجازی به در« گرید»و « خندد» ،در بیت مورد نظر

عل با معنای حقیقی ف ،بخشی از کارکرد عاطفی این دو کنش در زندگی انسان

مصراع  راساسدر مصراع دوم پیوند دارد. تقابل معنای مجازی این دو فعل ب« گریستن»

 روشن است.   ،اول، زندگی دوباره و سرسبزی طبیعت

 کار گرفته که در معنای حقیقی به« نکنند»و  «کنند»تقابل افعال  ،در بیت زیر

و را است )چه تدوم بیت، به ایجازی لطیف منجر گردیده به مصراع  توجهّاند، با شده

 ایی(. لربدزیبا و  چون تو ذاتاً ؛تی نداردف و تعریف کنند و چه نکنند، اهمیتوصی

 را    دلارام روی وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل              حاجت مشّاطه نیست

 (  78: 1372سعدی، )                                                                                            

دلیل هبیت ب اند، در اینکار نرفته این دو فعل با آنکه فراتر از معنای معمول خود به

 شوند که صرف نظر ازدار بیت شمرده میهای نشاناز واژه ،کارکرد تقابلی

 بر پیام و مقصود اصلی شعر دلالت دارند.   شان،یقیموس

 تقابل فعلی ناهمگون. 2-1-1-1
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لحاظ از  در افعال است که یکی از طرفینتقابل فعلی ناهمگون، شکلی از تقابل 

ت و تام اس فعل« نمیرد» ،که در بیت زیرچنان؛ ساخت دستوری یا معنایی متفاوت است

 اختی اسنادی قرار دارد: ، با س«زنده شد»گزارۀ  ،مقابل آن

 ریدۀ عالم دوام ما ثبت است بر ج    که دلش زنده شد به عشق              هرگز نمیرد آن

 (17: 1371حافظ، )                                                                                             

 ن معناا همی، فعلی در تضاد ب«نگیریم آرام»در بیت زیر نیز آسودگی اسم مصدر و 

 همراه با همکرد صفتی است:

 ریم  به آنیم که آرام نگی ما زنده                 موجیم که آسودگی ما عدم ماست             

 ( 326: 1369کلیم کاشانی، )                                                                               

دبی اعنایی و مدر تقابل با هم قرار دارند و ارزش « بیایی»و « برود» ،در بیت زیر

 کلام وابسته به همین دو واژه است:

 یایی      ون تو بچرود بگفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم       چه بگویم که غم از دل 

 (658: 1372سعدی، )                                                                                         

 های واژگانی اسمیتقابل. 2-1-2

 نا وقرارگرفتن دو واژۀ متضاد در کنار هم یا در یک بیت، نوعی پرورش مع

د در های متضاهای اخلاقی و عقیدتی است. این واژهسازی برای ابلاغ اندیشهمفهوم

نین رسانند. در چتصویر نیز یاری می به ایجاد ،های دستوریکنار سایر سازه

رار قرسد سایر عناصر در خدمت این دو واژۀ متضاد نظر می هایی نیز بهبیتتک

 شوند:دار میگیرند و وظیفۀ تقویت معنا یا اندیشۀ مورد نظر شاعر را عهدهمی

  ت وش اسخریا دبا کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است    با دهان تشنه مردن بر لب 

 (2/513 :1383صائب، )                                                                                      

کار  هباعت طبع برای ارسال مفهوم من« استغنا»و  «احتیاج» هایواژه ،در مصراع اوّل

یت باین م ها را تقویت کرده است. مصراع دوآن، «کمال»عنصر دستوری  گرفته شده و

 کنندۀ مقصود مورد اشاره در مصراع اوّل است. نیز تکمیل
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ن ر نشاواژگان متضاد و متناقض، پیوند تقابلی را بهت» خلاف این گفته کهبر

و  ر شعردردیف بودن و همبستگی ارکان وصفی دلیل همامّا این موضوع به ؛دهندمی

(، 83: 1399انی و دیگران: )باباخ« رودکار می طور کلّی متون توصیفی کمتر بهبه

 . است توجّههای متضاد و متناقض در شعر فارسی درخور گیری از واژهبسامد بهره

های لتگوینده است که با انگیزۀ ایجاد دلا توجهّهایی خاص در متن مورد روش

 ریف بینندی ظگونه با ایجاد پیوشود. بدینخدمت گرفته می ثانوی یا معانی تلویحی به

ز اکی فراتر رسیدن به ادرا ،شود که نتیجۀ آنخلق می ایتازهکلام، معانی  یاجزا

 ه ارجاعیندقیت سرابع و خلامعانی ظاهری الفاظ است. این معانی تلویحی به ظرافت ط

 دارد:

 پرس مهای تار ما روز ما را دیدی از شب  پشت و روی نامۀ ما هر دو یک مضمون بود 

 (5/2335: 1383صائب، )                                                                                    

مۀ و روی نا پشت»که برای تکمیل معنای تقابلی « شب»و  «روز»تقابل  ،در این بیت

ه تصویر ها شاعر را بناکامی ،«تار»و « ما»با همراهی دو عنصر دستوری  ،آمده است« ما

ن آشکار بودن شرایط ناگوار لی است که مدلول آدا« مپرس»کشد. فعل نهی می

رد. دا تأکیدبر این امر « روز ما را دیدی»است و گزارۀ  گوینده نزد مخاطب

اند. در دو گرفته سازی قرارمبنای مفهوم، در این بیت« شب»و  «روز»های کلیدواژه

 :اندشدهپروری ها اساس معناسازی و اندیشهنمونۀ زیر نیز تقابل

 ن بر گنبد است تربیت نااهل را چون گردگا  یکان نگیرد هرکه بنیادش بد است   پرتو ن

 (83: 1372 سعدی،)                                                                                            

 د نیست شر مرسانیر تو امیمرا به خ                        امیدوار بود آدمی به خیر کسان     

 (155همان: )                                                                                                      

ها و مفاهیم، عاملی مؤثّر در ادراک است. ما برای ها و تمایزها در پدیدهاین تفاوت

به چگونگی  ،در طبقاتی مختلف دادن عناصر با قرار داده،ی شکل یهابندیخود دسته

دهیم. مجموعۀ این تمایزها و ها سر و سامان میگیری از تجربهها و نتیجهدریافت
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اختلافات بین عناصر و اشیا و مفاهیم انتزاعی، همان پسندها و ناپسندهای ماست که 

بندی توان از طریق مقولهشناسی دارد. با این نگرش میه زیربنای اعتقادی و روانالبتّ

، به نوعی ها در سخن گویندگانهای نامتعارف یا مخالف و چگونگی بازتاب آنزوج

های به اینکه تکیۀ ما در این پژوهش بیشتر بر نقش زوج توجّهشناسی رسید. با تشخصی

هاست، ضرورت دارد یادآوری کنیم در ساختار بیت بیتگیری تکنامتقارن در شکل

های متفاوتی را تداعی زمان مدلولتواند همهایی که میالعنوان دبه« شر»و  «خیر»بالا 

پنداشت  چنینتوان ترین عناصر کلامی هستند. نکتۀ درخور اهمیت اینکه میکند، مهم

ا ما امّ ؛ی از خیر و شر در میان بوده استمشخّصکه در زمان آفرینش این شعر، مقصود 

بینی خاصّ خود دو مقوله با جهان های اینتوانیم مفهوم آن را به تمام زیرمجموعهمی

بسط دهیم. درست همین کارکرد بسط معنایی با پشتوانۀ اعتقادی و اجتماعی این دو 

« آشنا»و  «بیگانه»های است. تقابل واژه ر تبدیل کردهاست که بیت را به مثلی سای واژه

 دهد: چنین کارکردی را نشان می ،نیز در بیت زیر

 ه با من هرچه کرد آن آشنا کردک                   نالم                    من از بیگانگان دیگر ن

 (176: 1371حافظ،)                                                                                      

ر ه باگویندگان ادب فارسی از این کارکردهای تقابلی برای بیان مفاهیمی ک

 برند: وژی دارند، بهره میعاطفی ایدئول

 رود فرشته درآید  دیو چو بیرون             خلوت دل نیست جای صحبت اضداد            

 (314: همان)                                                                                                 

تفکّر  ای دارد و مبتنی برای اسطورهمایهکه بن« فرشته»و  «دیو»در این بیت تقابل 

ل تقاب ،است. در بیت زیر کرده مشخصّایدئولوژیک است، جهت اصلی پیام را 

 کند:ن میهای وجودی انسان بیاارزش نگرش سراینده را به« قال»و  «حال»های واژه

 ا روان را بنگریم و حال رام                                ما زبان را ننگریم و قال را                 

 (1) (1/366: 1396مولوی، )                                                                          

 تقابل صفات. 2-1-3
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ی از ا بخشبه اینکه صفات در جمله وظیفۀ تعیین ویژگی را برای اسم ی توجهّبا 

ستوری دنصر عقع تکیۀ معنایی جمله بر همین جمله برعهده دارند و در بسیاری از موا

یگر د. نکتۀ ذاردتواند بر کلّ جمله و مقصود نهفته در آن تأثیر بگها میاست، تقابل آن

 ،شوندها این است که عاملی برای برجستگی در جمله شمرده میدر پیوند با وصف

 بسته بهوا ،توصیفیگیرند. ارزش این عناصر که در جایگاه مسند قرار میویژه زمانیبه

عایت در ر های والامقامانسان»عنوان نمونه در جملۀ هاست. بههای مفهومی آندلالت

عتبار ا« انسان»به عنصر اسمیِ « والامقام»، نقش توصیفی «قدم هستندحقوق دیگران پیش

م آن کند، مفهوبخشیده است. حذف آن اگرچه در ساختار کلّی جمله خللی ایجاد نمی

از  سازد. قرار گرفتن دو صفت در یک مصراع یا دو مصراع بیتدار میرا خدشه

ی ستوردت جا ماهیهاست. منظور ما از صفات در اینبیتعوامل مهم در اعتباربخشی 

ها کارکرد توانند در این تقابلها. این صفات میهاست نه کارکرد نحوی آناین واژه

ی ت دستورر هویکارکردها تأثیری در تغییین امّا ا ؛دستوری مسندی و قیدی نیز بیابند

شان نچنین کارکردی را « مشکل»و  «آسان»های واژه ،ها ندارد. در بیت زیرآن

 دهند:می

 انی مشکل توان بریدن جاز دوستان            از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن            

 (392: 1371حافظ،)                                                                                         

     کسی را که بافتند سیاه  گلیم بخت             به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد           

 (263: 1362همان، )                                                                                        

ی ، مفهومت ویژهگرفتن در موقعی دلیل قرارکاربردی بهاز نظر  «سفید»و  «سیاه»

شدگی ورید دستاز کاربرد مجاز در فراینای است اند. این نمونهکاملاً انتزاعی یافته

 رد. گیری چنین کارکرد معنایی دخالت داکلام که بافت کلام هم در روند شکل

لالت دارند که به بسط و گسترش کلام گاهی رمزگان تقابلی بر معانی ضمنی نیز د

های زبانی برای پذیرش معانی ت این نشانهشوند. قابلیو ایجاد فضاهای جدید منجر می

کند. وقتی معانی های سبکی کمک میگویندگان برای رسیدن به شاخصه به ،جدید
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رصت را به خواننده نیز این ف ،گیرندقرار می توجهّضمنی عامدانه یا غیرعامدانه مورد 

جدیدی از متن دست یابد. دلیل روشنی بر این امر وجود  هایدهند که به برداشتمی

ها همیشه ثابت و از پیش تعیین شده نیستند. در اینجا باید یادآوری دارد که معانی واژه

نقش حیاتی فرایندهای ذهنی را در معنی و دستور نشان  ،شناسیِ شناختیکنیم که زبان

هایی از معانی در جامعه گفتار، در شرایط س این دیدگاه، جنبهدهد. بر اسامی

: 1397، 1لانگاکر )نک: تار و در جهان پیرامون ریشه داردکاربردشناسی رویداد گف

ات مربوط به طبقۀ خود را تمام خصوصی»که  البتهّ باید تأکید کرد گاهی واژه .(56

لحاظ پیوند مجاورتی با  اند بهتوباز هم می ،نمایدطور کامل متمثّل و روشن میبه

های دیگری مجموعه ،مستقیم به سایر کلمات()یا به لحاظ وابستگی غیر کلمات دیگر

)ژنت، « ای داشته باشدها پیوند خصیصهرا نیز متمثّل و روشن کند که به نحوی با آن

1392 :219.) 

، به ه دارندک ، با آن بار عاطفی ایدئولوژیکی«بد»و  «نیک»های واژهدر بیت زیر، 

 اند:ردهشریح کبینی شاعر را تجهان و در مصراع دوم یاری رسانده« معاداندیشی»مفهوم 

  که کشت کار من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش        هرکسی آن درود عاقبت

 (112: 1371حافظ، )                                                                                           

خلاف های فراگیری که دارند، بردلیل ویژگیصفات انتزاعی بهشایان ذکر است 

توانند موصوف خود را به شکل معیّن و منفرد ت نمیصفات عینی مبتنی بر کمی

دهد با کاربرد مناسب این صفات و توصیف کنند. همین امر به گوینده اجازه می

ی را به موصوف مورد نظر نسبت مشخّصت موقعیت و هوی بل،گیری از صفات متقابهره

در الگویی متناقض  ،تشان در جملهدلیل موقعیدهد. طبیعی است وقتی این صفات به

تری ها مطرح است، معرفت عمیقکه معنای منفرد آنگیرند، در مقایسه با زمانیقرار می

                                                           

1. Langacker  
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که در چنین شرایطی این یابد تی میها چنان اهمیی آنکنند. نقش القایمنتقل می

 (2)کنند. های نحوی را رهبری میهای توصیفگر سایر سازهمؤلفّه

 صفات کمّی تقابل. 2-1-3-1

 وبندی هستند شوند، قابل درجهکار گرفته می ها که برای توصیف بهبرخی واژه

ا هآن ی ازها تمایزی آشکار ملاحظه کرد. این عناصر دستوری که بخشتوان بین آنمی

 اشکال و ،های موصوفات خودهمشخّصه دلالت دارند، با کمک بر مفهومی ویژ

تی لالدو موصوف توانند بر تفاوت دکشند که میبازخوردهای عینی را به تصویر می

ها تا ای آنتوان برسرد و گرم. صفات کمّی که می و مثل پیر و جوان بارز داشته باشند؛

 گیرند. ، در این مجموعه قرار میحدودی مرتبه و اندازه در نظر گرفت

ی گیری زمینۀ فکرها در شکلها و شاخصهفاصله و نوعی مباینت بین ویژگی

رو هبم روهبا نوعی هنجارگریزی معنایی هایی گاه خاص دخالت دارد. در چنین تقابل

ت نماید. در بیظاهر خلاف آن درست میبه شرح موضوعی که ،یا به عبارتی هستیم

 اامّ ؛ددار و مقبولیت عام است ترل منطقیتگی جوان به دنیا در وهلۀ اوّدلبس ،زیر

 سراینده بر دنیاطلبی پیران تأکید کرده است:

 را نیا پیرباشد به د بیشتر دلبستگی             تر است   سال از جوان افزونریشۀ نخل کهن

 (1/35: 1383)صائب،                                              

 های هنریزشبه اعتبار پردا ،ت آثار ادبی برای تفسیرهای چندگانهقابلیت و ظرفی

قام ما در م»داشت که  توجهّپدیدآورنده بستگی دارد. در تفسیرهای متون نیز یاید 

لوم ن معای شویم که با کنش تحلیلی خودماخواننده حق داریم مدعّی درستی معانی

مان فسیرهایتبه  د و محدود به قواعدِ شواهدی هستیم کهامّا در این کار مقیّ ؛ایمکرده

 .(48: 1396)کوش، « بخشداعتبار می

 جوشد آب از بالا و پستتا ب                       آب کم جو، تشنگی آور به دست            

 (1/673: 1396)مولوی،                               
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وم دهد که به مفهبه ما این امکان را می« پست»و  «بالا»های تقابل واژه ،در این بیت

عرفت و م)میل به کشف « تشنگی»)مثلاً معرفت و حقیقت( و  «آب»فراقاموسی واژۀ 

 حقیقت( بیندیشیم.

 های غیرمستقیمتقابل. 2-2

گونه که بدین ؛نوعی تقابل در این مجموعه، تقابل ضمنی و غیرمستقیم است

شود. می نجربه تقابل م ،موجود به اعتبار مضمون بیت توانیم بگوییم دلالت الفاظمی

رای های کلامی بتهای در نظر گرفته شده در موقعیت امر این است که مدلولواقعی

اهی را هایی از آگدرجات و جنبه ،بسته به فرهنگ و باورهایی که دارند ،خوانندگان

ر هر زمان دد، همتعدّهای مواژگان مختلف و درنتیجه مجموعه مدلول»کند. منتقل می

)بارت، « کنندرا ممکن می هایی کمابیش عمیقفرد حاضرند و در هریک خوانش

دهای ایی واحبه قدرت الق ،های چندگانه توسّط افراددرواقع این اداراک .(37: 1397

  .گرددواژگانی زبان برمی

 یدا ما در جهان شود پ عجب که مطلب        اند             چنین که همّت ما را بلند ساخته

 (1/285: 1383صائب، )                                                                                      

یده قابل دتوعی ن ،)آسمان( و جهان بین معنای پنهان یا غیرمستقیم بلند ،در این بیت

توانیم شود که مین مربوط میشود. این تولید معنایی به شهودهای معنایی گویندگامی

ینش بها مشاهده کنیم. شهودهای معنایی و قدرت گویهنمود آن را در این گزین

گذارد و ها اثر میگویندگان بر گزینش واژگان، چیدمان و چگونگی توصیف آن

 کند.های متفاوت را فراهم میگسترۀ معنایی است که امکان برداشت ،حاصل آن

 گه ترس کاندر شب رص آنچو علم آموختی از ح

 تر برد کالا  چو دزدی با چراغ آید گزیده

 (53: 1363سنائی، )                                                                                             

ای نشانگرهای گونه)روشنایی( به« چراغ»و « شب»در این بیت، تقابل واژگانی 

 ،شوند که در معنای نمادین خود به مفهوم هشداریِ مصراع اوّلده میارتباطی شمر
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دهند و با ایجاد تصویری از وضعیت پیش رو، نگرانی و تبعات می جهت و رسمیت

 بخشند.همراه شدن علم را با حرص تجسّم می

 ر شود باد آنکه گدا معتبمرب  یا              در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب                 

 (   307: 1371حافظ، )                                                                                    

 وه مقام برسیدن  « )=معتبر شدن»با مفهوم نهفته در « گدا»تقابل  ،در این بیت

ل تقاب ینش اگزین ،رساند. درضمنگزارش شاعر را در مصراع اوّل به نتیجه می ،مرتبه(

بر گدا معت)یت باین  راینده از رقیب جهت داده است. درواقع گزارۀ آخربه پیام تنفّر س

 است. رسانی گوینده را تکمیل کردهفرایند پیام ،شود(

 ی نیستصدق پیش آر که اخلاص به پیشان طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی  

 (434: 1372سعدی، )                                                                                         

« خلاصا»و « صدق»های ن معنای ریاکاری(، با واژهپیشانی بر خاک نهادن )متضمّ

 و حسّی اکدر. دریافت معنای فرازبانی مورد اشاره با ااست در مصراع دوم در تقابل

ت که وندی ناگسستنی اسدر پیو همچنین بینش مذهبی،  دانش اجتماعی و فرهنگی

توان می تقویت شده است.« صدق»و  «اخلاص»های البتهّ در این بیت با یاری واژه

 کنند.یرا توجیه م« خاک نهادن پیشانی بر»مفهوم فرازبانی  ،گفت این دو واژه

 و« طاووس»های در واژه« زیبایی»و  «زشتی»در بیت زیر نیز رویارویی دو مفهوم 

 است:یافته تجلیّ « پای زشت»

 طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق     

 تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

 (113: همان)                                                                                                      

شکلی از  ؛است تهقرار گرف« آیینه شکستن»در برابر « خود شکستن» ،در بیت زیر

شکستن )شکستن  تقابل معنای مجازی در برابر صورت عینی. مفهوم مجازی خود

است. این معنای  تی معرفتی بخشیدهو از بین بردن غرور( به شعر هوی هاخودخواهی

نی و کند: شکسته شدن و رسیدن به صفا و روشپیوندی ژرف برقرار می ،ثانوی با آیینه
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شدن که در شعر فارسی  ت وجود انسانی برای آیینهقابلی آیینه شدن و در حقیقت

نکتۀ ظریف بیت در این تقابل که با  (3) های مختلف آن توصیف شده است.گونه

، ارتقا به آیینگی روی «خود شکستن»شگرد مشاکله روی داده، این است که در 

ه شکستن، عدول از ها، امّا در آیینها و زیباییبازتاب پاکی و رسیدن به قابلیت دهدمی

 ها. نمایی و ناتوانی در بازتاب زیباییحقیقت

 یینه شکستن خطاست آشکن  خود             آینه چون نقش تو بنمود راست                  

 (147: 1363نظامی، )                                                                                          

 تقابل جزء و کل . 2-2-1

لبۀ غدادن  ی در برابر مفهوم کلّی با هدف تأکید و نشاندادن مفهوم جزئ قرار

ها بلرین تقارزتاز با ،ها و مفاهیمی از این قبیلنیافتنی، کینهها، آرزوهای دستناکامی

مک کهاست. این نوع تقابل نیز به گسترش مفاهیم مورد نظر گوینده بیتدر تک

 ضمایر مبهم، فته شود.لبتهّ نقش این نوع تقابل در ایجاز نیز نباید نادیده گر. اکندمی

 ها دخالت دارند:گیری این نوع تقابلشکل اعداد و صفات عالی در

 محریر کنتکه  ه در مدّت هجر تو کشیدم، هیهات            در یکی نامه محال استچآن

 (471: 1371حافظ، )                                                                                           

ها و میثرت ناکاک)با اضافه شدن به نامه(، « یکی»در تقابل با « آنچه» ،در بیت بالا

 کشد.  های شاعر را به تصویر میرنج

 خبری بود حاصلی و بیاوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت        باقی همه بی

 (293: همان)                                                                                                      

های اندک و ، خوشی«اوقات با دوست بودن»و « همه»در این بیت نیز تقابل 

 دهد.های فراوان شاعر را نشان میغفلت

 وستدویی از سر مبه عالمی نفروشیم           خرد ما را      اگرچه دوست به چیزی نمی

 (86: همان)                                                                                                        
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یجاد کل ا وشود که رابطۀ جزء تنیده دیده می، یک معنای درهمدر این نوع تقابل

هنی ذیر مهم تصو ئت گرفته باشند،ا از پیکرۀ واحدی نشکند. مهم نیست این اجزمی

ای ابازای منجر شوند که مگیری پیکرهتوانند به شکلکنند و میاست که ایجاد می

 ا ابلاغرادی خیزد یا اعتقخارجی ندارد. از ایجاد این رابطه، اندیشه و نگرشی برمی

شود. مینۀ مستقیم حاصل دهد که از طریق مشاهدبتواند هشداری کند. همچنین میمی

ات ها یا ترکیبمنظور ما از مشاهدۀ مستقیم، درک این مفاهیم از صورت عریان این واژه

 گرفتن ظرنتوان بدون در هایی را نمیکنیم که چنین نقشاست. البتهّ باز هم تأکید می

( یزچمترین )=ک« چیز»های دستوری دیگر( رسمیت بخشید. در بیت بالا همیاران )سازه

« هتوجّ»ه ست کای. بدیهی توجهّ یا مثلاً نگاهی ؛یا مفهومی انتزاعی باشد تواند شیءمی

ت. نطبق اسم ،مالزاماً بخشی از عالم در معنای فیزیکی آن نیست و با توضیحی که دادی

ر الم قرابرابر ع لحاظ کنیم، در توجهّرا اگر در معنای کمترین « چیز»این  ،حال با این

 حال که عین جزئی از یک معنای گسترده است. این ارتباط در ،مستقیمرداده شده و غی

 بسیار نهفته است، ارتباطی ظریف و مینیاتوری است.  

 تقابل تضادهای ناهمگون. 2-2-2

 ی اساساند، گاهطور طبیعی ناهمگوندو شیء، دو حیوان یا دو پدیده که به ۀمقابل

 ،کوهشن ،تر با هدف تحقیر کردن، ترغیبها بیش. این نوع تقابلستهابیتگیری شکل

 ،گیرندمی هم قراربا ای که در تقابل شوند. دو واژهآموزی و مفاخره ایجاد میعبرت

 کشند:بار اصلی تصویرآفرینی و ادبیّت کلام را نیز بر دوش می

 ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست 

 داری بری و زحمت ما میعرض خود می

 (610: همان)                                                                                                      

یکی عینی و حقیقی،  هستند؛ ، عناصر متقابل«سیمرغ»و « مگس» ،در این بیت

ارزشی ظاهر حقارت و بیبه ،دو شده دیگری ذهنی و فراسویی. آنچه سبب تقابل این

تی ندارد که موجود پروازی دیگری است و اصلاً هم اهمیوالایی و بلند یکی و اعتبار،
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جایگاه و عظمت این  ،مهم آن است که در باور مردم بلکه ؛نداردوالا وجود خارجی 

درستی پیام گوینده را به تواند بهای پذیرفته شده است و این تقابل میپرندۀ اسطوره

 مخاطب منتقل کند. 

  و صنم در آستین جمله قرآن در کنارند با ظاهر مسنج            باطن این خلق کافرکیش

 (2/1293: 1387 بیدل دهلوی،)                                                                 

ل به صراع اوّ، برای تبیین و توضیح مفهوم م«صنم»و « قرآن»های واژه ،در این بیت

 اند. خدمت گرفته شده

 مۀ خورشید درخشان نشود طالب چش         ا تا نبود همّت عالی حافظ                  ذرّه ر

 ( 308: 1371حافظ، )                                                                                           

گیری بیت لشک ، مبنای«خورشید»و  «ذرّه»در این بیت نیز تقابل دو عنصر نامتقارن 

 و اندیشۀ موجود در آن است. 

 رانجام خشت است بالین تو س               اگر چرخ گردان کشد زین تو                         

 (8/409: 1386فردوسی، )                                                                                   

و  یستی استنماد مرگ و ن «خشت»شکوه و بلندمرتبگی و  نماد« زین» ،در بیت بالا

 گیری و هشدار انجام شده است.این دو با هدف عبرت مقابلۀ

 تقابل ضمایر. 2-2-3

بافت  ها هم دربانی دارند. آنها گاهی کارکردی فرازبیتتقابل ضمایر نیز در تک

 نینچشعر. در  گیری پیام و اندیشۀهم در شکل و رنگ دارندشی پرنق ،کلّی بیت

 ها در وهلۀلدهند. درواقع این تقابمعنای قاموسی خود را از دست می ،شرایطی ضمایر

های دراکساز اشود و هنجارگریزی معنایی، زمینهها منجر میاوّل به تغییر معنایی آن

 گردد:جدید می

 زین نردبان افتادنی است اقبت ع                   نردبان خلق این ما و منی است                  

 (2/936: 1396مولوی، )                                                                                 
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 انداختهان ما و منی سخودپرستان جه              نقطه و دایره و قطره و دریاست یکی      

 (4/1687: 1383صائب، )                                                                                 

ن ند. ایها با هم دارروابط مفهومی است که واژه ،اصل مهم در نظام واژگانی زبان

ید های معنایی جدشود، گاهی حوزهها کشیده میروابط مفهومی وقتی به سطح جمله

تأثیر  ر نیزارکردهای دیگر عناصک تواند برها میدهد و روابط این واژهرا تشکیل می

 «من»و  «ما»ر به تغییر معنایی ضمایری نظی برای مثال،بگذارد. همین عملکرد است که 

 یشتبردا دهد یا امکانارائه می جدیدیتفسیر  ،شود و  سخنور به یاری آنمنجر می

ت دریافل روشنی قاباین کارکرد در دو بیت بالا بهکند. را برای مخاطب فراهم می تازه

 است.

 تقابل مبتنی بر تناسب. 2-2-4

 ارند. قرهست عناصر زبانی که با هم تناسب دارند، مبتنی بر روابط معنایی متقابل

ت، ی اسها در کنار هم با هدف توصیف وضعیت، شرح واقعه و ارسال پیامگرفتن آن

ق هومی خلفا مها در نظام زبانی برای نامیدن چیزی یظاهر هریک از این واژهاگرچه به

گسترش  ها راتواند دایرۀ معنایی آنها میاند. هنر گوینده در کاربرد مناسب آنشده

دهد.  عمیمتدهد و مفاهیم تکراری را با پویاسازی و پردازش مناسب به مفاهیمی نو 

 . بود البتهّ در این فرایند نباید از کارایی سایر عناصر حاضر در متن غافل

ای مربوط عنوان مقولهای است که معنی در آن بهشدهبندیهنظام طبق ،متن شاعرانه

ها و اوتهاست. تفها و تقابلای از تشابهبه متن وجود دارد و خود زیر سیطرۀ مجموعه

ابل قیگر شوند و در رابط با یکدهای موجود در متن نیز خود نسبی تلقّی میتشابه

 .(140: 1388ایگلتون،  ک:ند )نهست درک

 فروشمنویی رضوان به دو گندم بفروخت        من چرا ملک جهان را به ج پدرم روضۀ

 (461: 1371حافظ، )                                                                                           

و از سوی « روضۀ رضوان»از سویی اعتباربخشی به « جو»و  «گندم»تقابل دو واژۀ 

« جو»کند. ایهام تناسبی که در واژۀ عتبار جلوه دادن دنیا را تفسیر میادیگر بی
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. همچنین تقابل نمایدشود، این کارکرد تقابلی را تقویت میدیده می )=کمترین چیز(

 افزاید.، بر اعتبار این کارکرد می«روضۀ رضوان»و « گندم»های مبتنی بر تلمیح بین واژه

ست. های سبک هندی، نوعی نمایش قدرت ذهن اتبیویژه در تکها بهاین تقابل

 اشد، خلقبپردازی داشته سازی و آرایهها بیشتر از آنکه هدف زیباییآوری این واژهپی

ارد قش دها و کنار هم آمدنشان در ساخت پیام نمعنایی ژرف است. شیوۀ گزینش آن

و  «مال»، «دنیا» هایژهوادر بیت زیر، اند. ای کنار هم نشستهو انگار به قصد خلق پیکره

وم ر و مفهبه خلق این بیت ماندگا ،از سوی دیگر« رفیق»و واژۀ  از یک سو« عزیز»

 ارزشمند آن منجر شده است:   

 ست  مقدّم ا لیکن رفیق بر همه چیزی   دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف   

 (811: 1372سعدی، )                                                                                         

بیت جهت  به مقصود« اردیبهشت»و « دی» ،«تیر»های در بیت زیر نیز پیوند واژه

 داده است:

 ه ما خاک باشیم و خشتکبرآید                   بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت              

 (4)( 392: همان)                                                                                                

 تقابل مبتنی بر وارونگی . 2-2-5

 تقابل به ،هتغییر نقش نحوی دو واژ ،ساختار نحوی یا به عبارتی ،برخی موارددر 

 ی فنّلماظر عنشود. پیام اصلی بیت نیز در همین تغییر نحوی یا بنابر ظریفی منجر می

گیرد و نهفته است. در چنین شرایطی دو واژه محور قرار می« قلب مطلب» ،بلاغت

 رسانند: جایی ارکان و تغییر حروف اضافه به فرایند معناسازی یاری میجابه

 گهی زین به پشت وگهی پشتِ زین                   چنین است رسم سرای درشت           

 (5) (1/365: 1365فردوسی، )                                                                             

وظیفۀ اصلی را برای ایجاد زنجیرۀ کلام و « پشت»و « زین»های واژه ،در این بیت

ها های نحوی و عناصر دستوری دیگر نیز همیاران آنابلاغ پیام برعهده دارند. ساخت
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های موجود در عناصر نحوی در محور همنشینی، گزارهشوند. تغییر جایگاه شمرده می

 بیت را از نقش ارتباطی صرف فراتر برده و به آن کارکردی ادبی داده است. 

 که دو چشم انتظارش بر در تا آن                  فرق است میان آن که یارش در بر          

 ( 87: 1372سعدی، )                                                                                            

های ها و واحدجایی با سایر ساختهنگام همنشینی، ترکیب و جابهواحدهای زبانی 

 دلیل تغییر، به«بر در»و « در بر»بیت بالا توانند معانی جدیدی بیابند. در دستوری می

عنایی ساز انتقال موجود آورده و زمینه نوعی تقابل به ،جایی()جابه جایگاه دستوری

 است.  شده

 های مبتنی بر تلمیحتقابل. 2-2-6

با  ،گذار دارندهای ماندگار نقشی تأثیربیتگیری هایی که در شکلبرخی از تقابل

 ربخشی بهگذاری و اعتبار برای ارزشتها بیششوند. این تقابلیاری تلمیحات ایجاد می

 گیرند.های کاذب شکل میها یا فضیلتق و نفی ضدّ ارزشاندیشه یا فضیلت اخلا

ح سط یتلمیحات، عناصر اصلی در شعر برای ارتقا ،توان گفت در چنین مواردیمی

 شوند: اندیشگی شمرده می

 جوی رعنا هیچ نگشاید  از این مشتی ریاست

 مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا 

 (55: 1363سنائی، )                                                                                             

که هر دو به  (6) «سلمان و بودردا»دنیاطلب( در برابر  « )=جوریاست» ،در بیت بالا

 وته است گرف اعتنا بودند، قرارزیستی و زهد شهرت داشتند و به مناصب دنیوی بیساده

ر سّمی ره،اشا گوینده با درک این تقابل و اطلّاع از تلمیح مورد طبعاً دریافت پیام

 شود.  می

 ،سن، عشق و عصمت()حُ با یاری اسامی معنا« یوسف»و  «زلیخا»تقابل  ،در بیت زیر

های این دو دلیل ویژگیدری دلالت دارد. تقابل دوسویه بهبازی و پردهبر مفهوم هوس

رسمی ندارد، شکل گرفته است. زیبایی،  که در تلمیح بیت نهفته است و حضور
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 ازاین دو را  ،رانیدامنی و نجابت یوسف در مقابل هرزگی، نظربازی و هوسپاک

 های انسانی در برابر هم قرار داده است. ها و ارزشلحاظ فضیلت

 من از آن حُسن روزافزون که یوسف داشت دانستم      

  که عشق از پردۀ عصمت برون آرد زلیخا را

 (4: 1371حافظ، )                                                                                  

 مشهود است:« گدا»و  «قارون»های در بیت زیر نیز این تقابل در واژه

 دا را ند گدستی در عیش کوش و مستی        کاین کیمیای هستی، قارون کهنگام تنگ

 (8همان: )                                                                                                          

 تقابل زمانی. 2-2-7

، ردافز و مثل قیدهای امرو ،برخی عناصر زبانی که بر مفهوم زمان دلالت دارند

ر ب ،اموسیقای نگیرند، علاوه بر معهای ویژه قرار میتپارسال و امسال، وقتی در موقعی

های ایشها و گرتواند از باورداشتمعانی ثانویه نیز دلالت دارند که این معانی می

ار رای بهای دستوری دادر چنین شرایطی این سازه حالاعتقادی ناشی شود. به هر 

 شوند:عاطفی ایدئولوژیک می

 ستادا خوش ۀ فرکنند         چهرۀ امروز در آیینهرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی می

 (2/513 :1383صائب، )                                                                                      

« روزام»ژۀ و واکارکردهای ارجاعی یا ادبی دارند. د ،تیها بسته به بافت موقعیواژه

شدن  ترکیب .1اند: یافته در ساختار بیت بالا به دو دلیل کارکردی فراارتباطی« فردا»و 

معنایی با  برجستگی .2 ؛اضافۀ تشبیهی( اضافۀ استعاری، آیینۀ فردا= )چهرۀ امروز=

 به مفهوم مصراع اوّل. توجهّ

 شود:یمیکی از دو سوی تقابل با قرینۀ معنوی حذف  ،گاهی در این نوع تقابل

 ه نتوان برآورد فردا ز گلک                                            بیا تا برآریم دستی ز دل       

 (403: 1372)سعدی، 
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توان ت میپس از مرگ( و مفهوم کلّی نهفته در بی )= «فردا» با توجهّ به واژۀ

 است. زمان حیات( حذف شده )= «امروز»واژۀ  ،دریافت که در مصرا ع اول

 های پیوستهتقابل. 2-2-8

 ستورهای نحوی هستند که در اصطلاح دتساخ ،های پیوستهمنظور ما از تقابل

ء ها جزشوند. در این نوع ساختترکیبات اضافی و وصفی خوانده می ،زبان فارسی

قابل تای از این نمونه ،ای در تقابل با اسم قبل از خود است. در بیت زیرگونهوابسته به

 شود: دیده می

 ر دستی نباید داد دستپس به ه                         روی هست        چون بسی ابلیس آدم

 (1/22: 1396مولوی، )                                                                                    

یب است. این ترک تقابلی شبه پارادوکسی ایجاد کرده ،«ابلیس»با  «رویآدم»صفت 

ن داستا ۀبارردینۀ آن نیز تلمیح قرآنی گری دلالت دارد. قربر معنای ریاکاری و خدعه

 (7) کند.طور معمول اغواگری را تداعی میحضرت آدم و ابلیس است که به

 خار کجاستیبگل  حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج                 فکر معقول بفرما

 (30: 1371حافظ، )                                                                                             

 خارا ب)گل سرخ(  صفتی برای گل است. همراهی دائمی گل« خاربی»در این بیت، 

 ،که زندگی کار گرفته شده ت این اندیشه بهو تقابل این دو با هم برای تقوی از سویی

 ای از رنج و شادی است.زهآمی

 کار تو کنم؟ اشد که بهباین زر قلب چه           چه بود هستیِ فانی که نثار تو کنم        

 (5/2738: 1383صائب، )                                                                                    

آن  که موصوف «هستی» یعنی ،و عنصر مقابل آن« فانی»در این بیت نیز صفت 

ت خدم های دستوری درایر عناصر و سازهشوند و ساست، محور اصلی بیت شمرده می

 اند.    آن دو قرار گرفته

 های مجازیتقابل. 2-3
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گیری شکل ها و ترکیبات با تغییر هویت دستوری موجبگاه واژه ،در ساختار زبان

. در گردندهای قاموسی به عناصر دستوری تبدیل میشوند. واژهمعانی جدید می

شدگی ریتغییرات دستو». گویندمی« شدگییدستور» ،اصطلاح به این تغییرات

 «اردایی دتوان گفت زیربنای معنگردد و میصورت و هم به معنی برمی درواقع هم به

ش حوزۀ زبان از عوامل گستر، (. این تغییر دستوری و معنایی187: 1397)راسخ مهند، 

 .کندکمک میهای جدید معنایی تبه دریافت موقعیشود و شمرده می

است  ناییها از هویت دستوری یا معفراروی واژه ،های مجازیر ما از تقابلمنظو

ر تری در اختیاشود و امکانات گستردههای جدیدی از زبان منجر میکه به ساخت

های دراکدهد تا براساس آن بتوانند به خلق مفاهیم و اگوینده و مخاطب قرار می

 ند: ا و عناصر طبیعت ارائه دههجدیدی برسند یا تصویری نو از اشیا، پدیده

 ر افتاده گر هوشمندی مخندب                               ای بر مقامی بلند               چو استاده

 (310: 1372)سعدی، 

 وسی آنعنای قاممدر « ایستاده»دهد که واژۀ نشان می« مقام بلند»قرینۀ  ،در این بیت

« تادهاف»اژۀ وبرابر  در« دارای مقام و جایگاه» یعنی آن،کار نرفته است. معنای ثانویۀ  به

واژگانی ، تقابل درونکار گرفته شده به« زیردست و ناتوان»که آن نیز در معنای 

 ،تقابل بخشد. در اینزیبایی خلق کرده است که به ابلاغ پیام اخلاقی شاعر سرعت می

ی رسی برار فاتاده است. در شعبسط معنایی از حوزۀ عینی به حوزۀ انتزاعی اتفّاق اف

یکی  ویابد سازی، دایرۀ معنایی واژگان گسترش میایجاد اشکال جدید معنا و مفهوم

م ز مفاهیتوان ابر این اساس می»بسط استعاری است.  ،های مرسوم در این زمینهاز شیوه

بهره  صورت استعاریبرای نشان دادن مراتب انتزاعی بهمراتب تر در این سلسلهعینی

 کان بهرهتوان از حوزۀ ممی ،که انتزاعی است دادن حوزۀ زمانی مثلاً برای نشان ؛برد

 (.191: 1397)راسخ مهند، « برد

شود که سازی مفهوم میسبب فعّال ،های ذهنیسطح دانش و آگاهی ما و تجربه

واژه از محدودۀ قاموسی خود فراتر  ،موضوعی فرازبانی است. در چنین شرایطی
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پردازانه شود، خیالهای فرازبانی حاصل میرود. معانی مجازی که از این دانشمی

 ت درک مابه ماهی دهد. این موضوعاست و مخاطبان را در فضاهای جدیدی قرار می

العاده مهم این است که چون معانی زبانی یک نتیجۀ فوق»بخشد. از جهان عمق می

ای کاملاً ساده و سرراست معانی به شیوه شوند.ند، مفاهیم فراخوانده میاغیرشفّاف

صورتی مستقیم یا خودکار هم از تابانند یا با آن متناظر نیستند و بهجهان را باز نمی

 .(68: 1397)لانگاکر، « شونداوضاع و احوال عینی مشتق نمی

بینی و نهای انسانی، جهادادن ارزش های متضاد گاه برای نشانمفاهیم و مضمون

های ویهسهای زمینی انسان با گیرد. نبرد سویهه معرفت در ابیات شکل میرسیدن ب

ین ات بوده و بشریهای انسانی در طول تاریخ ترین کشمکشفرازمینی او از مهم

انی که ی آرماست. گرایش انسان به دنیا مایۀ بسیاری از شعرا قرار گرفتهموضوع دست

ها در شعر و قابلابزار مناسبی برای ایجاد ت تواند آسایش جاودانۀ او را فراهم کند،می

نی و خدابی ترین اشکال این تضادها در ترکیباتاست. یکی از مهمگردیده نثر فارسی 

 شود:ها دیده میهای دستوری منتزع از آنخودبینی و مفاهیم و سازه

 از خویشتن بین مخواه دا بینی خ                    بزرگان نکردند در خود نگاه                   

 (310: 1372سعدی، )                                                                                 

ها برای انتقال معنا به سطح دقّت و اندازۀ شرح آن بستگی دارد بُعدی از تعبیر واژه

انتقال دهد. تعبیر  تواند توصیف روشنی از معنای واژه و ترکیب را به مخاطبکه می

ها صریح و معنی واژگانی نیز فقط در برخی جنبه»روشن آن صراحت لفظ بر معناست. 

خوار نسبت مثلاً گوشت ؛(103: 1397)لانگاکر،  «واره هستندهای دیگر طرحدر جنبه

را « بزرگ شدن»اصطلاح  ،واره است. در کارکردهای کنایی زبانطرح ،به گرگ

باتجربه  ،متفاوتی است )رشد کردن معناهایچون دارای زیر ؛نستواره داتوان طرحمی

کمک توانند به ایجاد صراحت در ساختار کلّی بیت ها میو خردمند شدن(. تقابل

ی از مفهوم دست یابد مشخّصهای زبانی به بخش ؛ به این معنی که ذهن در عبارتکنند

ها و برد تصویری واژهکار ،گوینده بوده است. در شعر فارسی توجهّکه کانون 
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شدّت ذهن در جا که گاه بهانجامد تا آنها میوارهگیری طرحاصطلاحات هم به شکل

گونه که اشاره شد، شود. در چنین شرایطی همانخم مفاهیم متنوّع گرفتار میوپیچ

 .گیرندمی عهدهبرها نقش روشنگری را تقابل

  مع مغرور مراشکشد دست حمایت می       های روشن را سیاه         پرتو منّت کند دل

 (1/79: 1383صائب، )                                                                                        

رادوکسی آلوده( و پیوند پا)« سیاه»آلایش( و )پاک و بی« روشن»معانی مجازی 

ه و ایندقیت سرست که خلاز صورت و معناای دلنشین ا، آمیزه«پرتو»ها با واژۀ آن

ی مجازی گیری مناسب از معان. شاعر با بهرهدهدنشان میبر دقایق کلام  را چیرگی او

 روشنی نشان داده است.را به« منّت»و واژه، تأثیر منفی این د

 دوکسیاتقابل پار. 2-3-1

یا  یژگیذکر و ی است؛دوکساهای پارهای تقابل مجازی، تقابلاز زیرمجموعه

 ست دراشایان ذکر معنایی در تناقض با آن است.  از نظرحالتی برای موصوفی که 

 همین شود؛ بهنظر فراتر از معنای قاموسی آن اراده میینجا نیز مفهوم صفت مورد ا

معنا ی بیحتّ دلیل با درک درست از معنا خواهیم فهمید آنچه را شگفت و غیرمنتظره و

ومی نما، مفهتناقضممعنا نیست، بلکه برخلاف ظاهرِ فریفتنیِ نها بیتایم، نهتلقّی کرده

ریافتنی ظاهر مخالف آن دژرف دارد و این معنای ژرف منحصراً با موصوف یا واژۀ به

 است:

 ای دیگر استجمن در میان جمع و دلم    ای           ب شنیدهغای هرگز وجود حاضر و

 (539: 1372سعدی، )                                                                                         

 یعنی حاضری که حضور قلب ندارد.  غایب،ترکیب حاضر و 

 ترسممی موارباشد     من از همواری این خلق ناهخطر در آب زیر کاه بیش از بحر می

 (5/2692: 1383صائب، )                                                                                    

های ، گزینش«ناهموار»و « همواری»دار در چیدمان کلّی بیت، دو واژۀ نشان

که از مصراع اوّل بیت کنند. چنانکه مقصود نهایی بیت را القا می هدفمندی هستند
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از حوزۀ شناختی  ای دارند و چونه کارکرد معنایی ویژهژشود، این دو وادریافت می

ها شوند؛ یعنی مفهوم آناند، از حیث معنایی وابسته شمرده میمعمول خود خارج شده

با « ناهموار». درواقع عنصر صفتی گرددها تکمیل میدر پیوند با سایر واحدها یا گزاره

 است.  ، وارد حوزۀ معنایی جدید شده«خلق»اضافه شدن به واژۀ 

رفتن گقرار  سروسامانی، رها کردن تعلقّات( بابی) «برگیبی»اصطلاح  ،در بیت زیر

 دهد: ، نوع گفتمان حاکم بر بیت را نشان می«برگ»در کنار واژۀ 

 برگی نداری لاف درویشی مزن   برگ بی

 رخ چو عیّاران نداری جان چو نامردان مکن

 (8)( 484: 1363سنائی، )                                                                                     

های ها با کمک صورتیادآوری این نکته ضروری است که برخی از معانی واژه

شده  رفتهگدلالت صریحی بر معنای عاریت  ه،یابند. واژت میبلاغی یا استعاری هوی

ت انی بیبزناصر عای منطقی بین دو واژۀ متقابل و سایر همین خصیصه، رابطه امّا ؛ندارد

های لتم دلابخشد. مهم است که بدانیکند و به ارسال پیام گوینده سرعت میایجاد می

ر کنار ره دکننده دارند و همواها در رسیدن به ادراکی جدید نقشی تعیینضمنی واژه

 ه برهای ضمنی علاوگیرند. دلالتنقش عاطفی، کارکردی ارجاعی را به عهده می

عنای نار مکبه این معنی که در  ؛مضاعف نیز کاربرد دارندبرای ابلاغ معنای  ،این

عنایی موزۀ کند و همین امر زمینۀ گسترش حقاموسی واژه به معنایی بلاغی دلالت می

 سازد.کلام را فراهم می

 

 گیرینتیجه
اند. در های ظریف شهرت یافتهدلیل مفاهیم ارزشمند و نکتههای ماندگار بهبیت

شوند. عناصری متقابل حضور دارند که سبب برجستگی کلام می هابیتیساختار تک

توان اند. براساس نتایج این پژوهش میسراینده توجهّاین عناصر زبانی متقابل، کانون 

گیرد. به پایۀ این عناصر شکل میبر ابعاد برجستگی معنایی ،گفت در بسیاری از مواقع
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نه از این عناصر برجسته های شاعراهای ظریف و نکتهمضمون عبارت دیگر،

ها را شناسنامۀ توانیم آنست که میها چنان پررنگ اخیزند و گاه نقش آنبرمی

به انعطاف معنایی واژگانی که در تقابل هم  توجهّهای ماندگار به شمار آوریم. با بیت

توان به این نتیجه می ،ها در تحمّل معانی متفاوتت این تقابلگیرند و ظرفیقرار می

ها در این صورت نوع ها در ایجاز کلام نقشی اساسی دارند. تقابلرسید که آن

آنکه موجب خللی در دریافت معنا  کنند، بیجویی در محور همنشینی ایجاد میصرفه

های ماندگار بیتگیری شکل ۀها از عوامل عمددهد تقابلاین موضوع نشان می .دنشو

 هستند.

ند کنند شعر بتواها کمک میدیگری نیز دارند. آنکارکرد  ،های واژگانیتقابل

ارکرد د. کخوبی انجام دهرسانی است، بهوظیفۀ خود را که برانگیختن نفوس و فایده

 شود وها به برجستگی شعر و درنتیجه لذّت بردن از آن منجر میتصویری تقابل

ای مکمّل گونههرساند و این دو بسطح اندیشگی یاری می ز به ارتقایمایۀ آن نیدرون

لیغ یه و تبنظر رسیم که شاعر برای ارائۀها به این برداشت نیز مییکدیگرند. از تقابل

ن تواند متضمّیآورد؛ به این دلیل که نظام تقابلی ممی للاای استدگونهاندیشۀ خود به

های زوج مفاهیمی باشد که برای اقناع مخاطب کاراست. قدرت بسط معنایی برخی از

های ماندگار بیتدن به پشتوانۀ اجتماعی و اعتقادی آن، زمینۀ تبدیل ش توجهّتقارن با نام

گر از دی، است و این دلالت معنایی گسترده ر فراهم کردههای سایرا به مثل

دهد شود. این کارکردها نشان میها شمرده میبیتها در تککارکردهای تقابل

 یندگان نقشی بسیار مؤثّر دارند. های سراها در بازگویی اندیشهتقابل

 

 هایادداشت
 های اسمی:های دیگر تقابل. نمونه1

 روّت، با دشمنان مدارا مبا دوستان                             آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است  

 ( 8: 1371)حافظ، 



 121  ـــــــــــــــــــــــــ های ماندگارهای واژگانی در اعتبارسنجی بیتکارکرد تقابل
 

 شمار آرد که رنج بی ل دشمنی برکننها                   بار آرد   درخت دوستی بنشان که کام دل به 

 (155)همان: 

 ن است که مطلق نکنیم کار بد مصلحت آ               عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است       

 (515)همان: 

 . نمونۀ دیگر برای تقابل صفات: 2

 کوش مردمان سخت گیرد جهان برسخت می          گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع        

 ( 387)همان: 

 وی او ز آلودگی ایمن بود ر                                                . چون که مؤمن آینه مؤمن بود            3

 (1/264: 1396)مولوی، 

 . شواهد دیگر برای تقابل مبتنی برتناسب:4

 ا ره حاجت روی زیبا آب و رنگ و خال و خط چ به     ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است         

 (4: 1371)حافظ، 

 ه تسبیح و سجاّده و دلق نیست ب                                        جز خدمت خلق نیست               طریقت به

 (240: 1372)سعدی، 

 یمسکو و خالق مول، های معتبر از قبیل ژول. این بیت از ابیات منسوب به فردوسی است و در چاپ5

 مطلق نیست.

یم بود و با اقل و حکعقیهی ف. بودردا: ابوالدرداء، کنیۀ عویَمَر بن مالک انصاری. او از یاران پیامبر و 6

حد اهای رسول اکرم )ص( جز وهاند که در همۀ غزسلمان فارسی دوستی داشت. دربارۀ وی نوشته

 (.4/5062: 1372حاضر بود )نک: دهخدا، 

ورۀ س 38آیۀ  و« ا کانا فیه...فازََّلهما الشَّیطن عنها فاخرجهما مم»سورۀ بقره:  35شاره دارد به آیۀ (. ا7

 «.قال ربّ بما اَغویتنی لاَزینَنَّ لهم فی الارض و لاُغوینّهم اجمعین»حجر: 

 . نمونۀ دیگر برای تقابل پارادوکسی:8

 وشن شود از خاموشی دل چراغی است که ر             سینه باغی است که گلشن شود از خاموشی        

 (6/3329: 1383صائب، )                                                                                                  
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 منابع
 ، تهران: مرکز.19، چ ساختار و تأویل متن(، 1396احمدی، بابک )- 

ایی در دو های زبانی، ادبی و معنبررسی و تحلیل تقابل(، 1399)اسفندیاری مهنی، فاطمه - 

انی ، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسمنظومة خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

 دانشگاه یزد.

صحیح ت، مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری(، 1372انصاری، خواجه عبدالله )- 

 ، تهران: توس.1 جلد، چ 2محمّد سرور مولایی، 

 ، تهران: مرکز.5بر، چ ، ترجمۀ عبّاس مخنظریة ادبی درآمدی برپیش(، 1388ایگلتون، تری )- 

ای خاقانی و ابیات مغانه انسجام در (،1399وندی )باباخانی، طاهره، علی حیدری و مسعود سپه -

، 22، شمارۀ 11ل اس، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، مند هلیدیحافظ براساس الگوی نظام

 .108-71صص 

، تهران: 1شیدی و فرزانۀ دوستی، چ ، ترجمۀ صادق رشناسیمبانی نشانه(، 1397بارت، رولان ) -

 علمی و فرهنگی.

، 1جلد، چ  2، لیات میرزا عبدالقادر بیدل دهلویک(،1387بیدل دهلوی، میرزا عبدالقادر ) -

 تهران: زواّر.

اعران شتحلیل تقابل واژگانی شعر رضوی (، 1397ی )زاده، خلیل و فرنگیس شاهرخبیگ -

 .72-53، صص 18، شمارۀ 10، نشریۀ ادبیات پایداری، سال دفاع مقدسّ

 ، تهران: سورۀ مهر.5، ترجمۀ مهدی پارسا، چ شناسیمبانی نشانه(، 1394چندلر، دانیل ) -

، شعر سنایی ها و تضادهای واژگانی درتحلیل تقابل(، 1392چهری، طاهره و دیگران ) -

 .581-141، صص 2، شمارۀ 7عرفانی )گوهر گویا(، دورۀ  های ادبمجلۀ پژوهش

، تهران: 10رهبر، چ کوشش خلیل خطیب، بهدیوان غزلیات(، 1371)الدین محمّد حافظ، شمس-

 علیشاه.صفی

، 1لی، چ رحیم خلخاکوشش سید عبدال، بهدیوان غزلیات(، 1362) ـــــــــــــــــــــــــــــــ -

 تهران: حافظ.

 ان.، تهران: دانشگاه تهر4، ج نامهلغت(، 1372اکبر )دهخدا، علی -

، 7، چ ها و مفاهیم(شناسی شناختی )نظریهدرآمدی بر زبان(، 1397مهند، محمّد )راسخ -

 تهران: سمت.
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ان و ، مجلۀ زبکارکرد کلامی تقابل واژگانی در زبان فارسی(، 1393فامیان، علی )رضاقلی -

 .74-55، صص 19، شمارۀ 10دورۀ  ،شناسیزبان

، رهای دوگانه در غزلیات عطاتقابل(، 1395ایتی قادیکلایی )روحانی، مسعود و محمّد عن -

 .221-201، صص 81، شمارۀ 24دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، سال 

 ، تهران: سخن.1داللهی تجرق، چ شکر اس، ترجمۀ اللهتخیلّ و بیان(، 1392ژنت، ژرار ) -

های عاشقانة های دوگانه در مثنویررسی تقابلب(، 1399سرحدی، فاطمه و جواد مهربان ) -

، صص 44، شمارۀ 11شناسی ادبی، دورۀ ، مجلۀ زیباییلیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی

1-38. 

 وغی، تهران: طلوع.علی فر، تصحیح محمّدکلیات سعدی(، 1372الدین عبدالله )سعدی، مصلح -

 ، تهران: کتابخانۀ سنائی.3، چ دیوان سنائی غزنوی(، 1363سنائی، ابوالمجد مجدود بن آدم ) -

جلد، به کوشش محمّد قهرمان، چ  7، بریزیتدیوان صائب (، 1383صائب تبریزی، محمّدعلی ) -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.3

، های دوگانه در دیوان حافظی از تقابلوفرار(، 1393فاضلی، فیروز و هدی پژمان ) -

 .244-227، صص 23، شمارۀ 12دورۀ ، نامۀ ادب غناییپژوهش

، تهران: مرکز 1مطلق، چ کوشش جلال خالقی جلد، به 8، شاهنامه(، 1386فردوسی، ابوالقاسم ) -

 المعارف بزرگ اسلامی.دایره

 لالۀ خاور.کتهران:  2چ  و مقابلۀ محمّد رمضانی،تصحیح  بهشاهنامه(، 1365) ـــــــــــــــــــــــ -

 ،1فاطمۀ شایسته پیران و دیگران، چ  ، ترجمۀتحلیل انتقادی گفتمان(، 1379فرکلاف، نورمن ) -

 ها.تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

های نحوی و کارکردهای تقابل چهارچوب (،1398ن )کلاهدوز محمّدی، ماندانا و دیگرا -

 .771-149، صص 30، شمارۀ 11پژوهی، دورۀ ، مجلۀ زبانی در زبان فارسیواژگان

 ، تصحیح حسین پرتو بیضایی، تهران: خیّام.اشانیدیوان کلیم ک(، 1369کلیم کاشانی، ابوطالب ) -

، تهران: 1مۀ حسین پاینده، چ ، ترجاصول و مبانی تحلیل متون ادبی(، 1396کوش، سلینا ) -

 مروارید.

 ه.، تهران: آگا1یرزابیگی، چ ، ترجمۀ جهانشاه ممبانی دستورِ شناختی(، 1397ونالد )لانگاکر، ر -

، تهران: 1لی موحّد، چ ، تصحیح و مقدّمۀ محمدّعمثنوی(، 1396الدین محمّد )مولوی، جلال -

 هرمس.
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جلد، تصحیح حسن وحید  3، نجینة گنجویگ(، 1363نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف ) -

 هران: علمی.، ت2دستگردی، چ 

 ، تهران: مرکز.7، ترجمۀ فرزانه طاهری، چ استعاره (،1397هاوکس، ترنس ) -

 
  


